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 ايرانيزه 

 ي روان ي نوش  د ي مهش اثر    ما نگاه كنيد«  »به   نقد نمايشگاه انفرادي 

دنبال يك استيتمنت هستيم تا متوجه بشويم  طبق عادت معمول ما ايراني ها در مواجهه با مجموعه عكس به  

چيزي در پيش روي ما قرار گرفته؛ الزام وجود بيانيه امري ضروري نيست اما در اين مجموعه نبودش حس  چه

 شود.مي 

از    نيمارگار  يهارمجموعه يو ز  بل يمانند مال  يمختلف  يهاكارخانه در   ۵۷  در سال)  كه البته عكاس با بيان اين

هم جاي او بودم دستم به    نموده؛ كه البته اگر من  ض يمستف( ما را  گرفته شده  ج يان و خلنشجمله خروس 

 رفت.نوشتم نمي 

است كه شنيدن اين    كا يآمر كتيكنت التيا  ون يوهي در شهر ن  ل، يي  خصوصي   دانشگاهنوشيرواني تحصيل كرده 

هاي  ماقبل آماتور دست به دوربين برده كه با خطا  كردم عكاسِنكته من را متحير كرد! زيرا كه من تصور مي 

جلو تر برويم،  كمي  هستم.    برو روبالانس و اكسپوز صحيح  فيلم و وايت فاحش تكنيكي همانند عدم شناخت تايپ

باغ فردوس    ي در مركز هنر   13۵۸سال    بارن ياولا پيش روي ماست  هرخانهكانِ اانچه بيان شد تصاوير كارگر  طبق

     .ايران حكومت  اسلاميانقلاب زي پيرويك سال پس از  ؛اند در آمده  شيبا عنوان »كار و كارگر« به نما

و سياه    نه چندان مطلوب  رنگيتصاوير  موزاييك، يكسري    يكسري عكسدلالت صريح ما با    در امردر نگاه كلي  

  دوربين  وي رَنشانه ؛خواهد مي چه  كه  ودش مشخص نيستخ اتكليفش ب ،هستيم كه انگار عكاس  روبرو وسفيد 

شوخ  و  لباس هاي گاهي يكدست و اما پاره، فضاي سرد  هاي وارفته،  هاي خسته، تنچهره   يادگاري با  اغلب

دليل بر مشكلات تكنيكي عكاس نيست  اند كه اين تاريكي بي ه كه در اعماق تاريكي فرورفت كارگران،   يِ طبعانه

عكس اطلاعاتي درباره شرايط  .  و گاهي تكچره هايي هم ميبينيم  گرم و صميمي ايراني هاي آن زمانو جمع 

 رسانه عكاسي هستيم.  ذاتِ   دهد كه اين امر را مديونِال مي را انتق ۵0زيسته دهه 

خواهد بگويند؟ آيا قصد دارد نتيجه انقلاب پس از يك سال به  تر بشويم اين تصاوير چه مي اما باز كمي عميق 

 ما نشان دهند؟ 

وضاع همان  دهد. آيا قصد دارد بگويد اخير زيرا هيچ انقلابي زندگي مردمان خود را به سرعت تغيير نمي   تاطبيع

 . "دانمنمي"است؟ اينبار بايد بگويم  

 يا هدف تيپ نگاري است؟  

و عكاس  به ساختار عكس  نگاه  تاريخ عكاسي  با  به  آشنا  تاثير عميق    ؛ستا  كه  بي من  تقليد  يا  بگويم  پرده 

و پل    ، جاكوب ريساساي، لويس هاين، ويجي، هلن لويتبر،  آوگوست ساندرعكاساني همچون  از  كوركورانه  

دليل محتوا  به شديد ترين حالت ممكن نه به   اند زيستهوي مي   دِال قبل از تولس   ۸0-۷0كه به ميانگينرا  استرند 



اين مجموعه در    ۵0هاي سريع دردههو نبودن رسانه   تاطابه لطف ضعف ارتب  ؛بينمبلكه تقليد از روي فرم مي 

   اي مقدس قرار گرفت.هاله 

، نه  هنر ساختن تازه هاست: يبهبود مهاجر يذهنم خطور كرد جمله ها به  اولين چيزي كه با ديدن عكس

.  تعليق هستعنصر  ؛ رساند ترين عاملي كه يك عكس را به مرحله ارزش مي مهم  از نظر من .هان يبهتر د يتقل

مگر آنكه خودمان به آن بيافزاييم كه اغلب اين  زند اما در بطن هيچ!  فرياد مي  اين مجموعه در ظاهر آن را 

همانند سخن  شود دهد، اين صحبت كه اثر هنري در جهان امروز با مخاطب خود تكميل ميتفاق رخ مي ا

توانايي همراه كردن   مجموعه  اين ، «درون من نجست اسرار من  از من ارياز ظن خود شد  ي هركسمولانا »

 بينم. مي  و خالي از تعليق من را نداشت

ايرانيزه به معناي الگوي برداري  .  دند ش بازه زماني خاص ايرانيزه    در  ،بخش قابل توجي از آثار تجسمي ايران

 اند. فستي به تكثير واداشته شده بدور از انديشه كه توسط ذهن اُ فرمي و

                         

 




